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گزارش

آخرين ساعات رييس جمهور «مرسى» 
به روايت «گاردين»

روزنامه گاردين با استناد به منابع اطلاعاتى خود گزارش كاملى از روزهاى 
آخر «محمد مرسى» در كاخ الاتحاديه را منتشر كرده است. 

يكشنبه هفته گذشته مصادف بود با اولين سالگرد رياست جمهورى «محمد 
ــى و جنبش «موسوم» به  ــى» در مصر. اما اين روز آغازى بود بر پايان مرس مرس
تمرد كه در عرض فقط سه روز توانست با حمايت و مداخله ارتش، مرسى را از 
ــدرت كنار بگذارد. روزنامه گاردين به نقل از منابع اطلاعاتى خود روايتى را از  ق
آخرين روزهاى رياست جمهورى «محمد مرسى» منتشر كرده كه مشروح آن در 
ذيل مى آيد: فرمانده ارتش نزد رييس جمهور «محمد مرسى» آمد و يك خواسته 
ساده مطرح كرد: خودتان از قدرت كنار برويد. «مگر اينكه از روى نعش من رد 
شويد!» اين پاسخى بود كه مرسى روز دوشنبه دو روز قبل از بركنارى، به ژنرال 
ــى» داد. اما دست آخر، اولين رييس جمهور منتخب مصر به  «عبد الفتاح السيس
جايى رسيد كه خود را منزوى، بدون متحد و بدون هيچ حامى در بين نيروهاى 
پليس و ارتش يافت. مقامات ارتش، مسوولان امنيتى و اعضاى اخوان المسلمين 
مى گويند، حتى وقتى كماندوهاى ارتش آمدند تا او را به محلى نامعلوم ببرند، 
ــت جمهورى هم خيلى راحت كنار رفتند و اجازه اين كار را  اعضاى گارد رياس
دادند. مقامات اخوان المسلمين مى گويند از روز 23 ژوئن يعنى يك هفته قبل 
از آغاز تظاهرات بزرگ مخالفان، حدس مى زدند كه مرسى به آخر كار رسيده. 
نظامى ها هفت روز به مرسى وقت داده بودند تا اختلافات ميان خود و مردم را 
حل كند. مرسى در اين چند ماه آخر، تقريبا با همه نهادهاى كشور درگير بود، از 
سران مذهبى مسلمان و مسيحى گرفته تا دادگسترى، نيروهاى مسلح، پليس و 
آژانس هاى اطلاعاتى. مخالفان سياسى او هم اعطاى اختيارات فراوان به اعضاى 
اخوان المسلمين و ديگر اسلامگرايان در دوره مرسى و ناتوانى او در حل مشكلات 
عديده اقتصادى مصر را در بوق و كرنا كردند و همين فشار افكار عمومى به او 

را افزايش داد. 
ــى و آژانس هاى اطلاعاتى اش آنقدر زياد شده بود كه  بى اعتمادى بين مرس
آنها شروع كردند به مخفى كردن اطلاعات از او. مثلا استقرار نيروها و خودروهاى 

زرهى در شهرها، بدون اطلاع او صورت گرفت. 
ــلمين  ــم در جريان تظاهرات ها از حفاظت از دفاتر اخوان المس پليس ه
ــى وقتى  ــد كه مرس ــر حملات معترضان، خوددارى كرد. همين ش در براب
ــى را براى كمك گرفتن نداشت، تنها  براى بقاى خود مى جنگيد و هيچ كس
توانست از طريق سفرا از كشورهاى غربى و گروه كوچكى از دستيارانش در 
اخوان المسلمين كمك بخواهد، كه آنها هم تنها كارى كه توانستند بكنند، 
ضبط و انتشار سخنرانى دو دقيقه اى او بود. مرسى در اين سخنرانى احساسى، 
ــروعيت انتخاباتى اش تاكيد كرد. موضوعى كه او بارها در جلساتش با  بر مش
السيسى هم در ميان گذاشته بود. او اوايل هفته دو مرتبه با السيسى و «هشام 
ــه اى براى بحث در مورد راه هاى خروج از بحران  ــت وزير جلس قنديل» نخس
ــت. يكى از مقامات مصرى مى گويد، مرسى در تمام مدت اين جلسات  داش
ــى نه  ــروعيت خود تكيه مى كرد. او مى گويد مرس روى آراى انتخاباتى و مش
ــكلاتى مثل ناامنى،  ــراى تظاهرات هاى متعدد كارى مى كرد و نه براى مش ب
تورم، بيكارى، قطعى هاى برق و گره هاى ترافيكى كه بيشترين فشارها را ايجاد 
كرده بود. «مراد على» يكى از سخنگوهاى اخوان المسلمين است كه مى گويد 
ارتش از قبل تصميم خود را براى بركنارى مرسى گرفته بود. مرسى حاضر 
ــى را راضى نمى كرد.  ــده بود امتيازهايى بدهد، اما هيچ يك از آنها السيس ش
ــرش را هم نمى كرديم بتوانند تا اين  ــى مى گويد: ما بى تجربه بوديم... فك عل

حد خيانت كنند. آنها اينطور برخورد 
مى كردند كه «يا برويد و اعلام كنيد كه 
استعفا مى دهيد، يا ما شما را به زندان 
مى اندازيم.» مقامات اخوان المسلمين 
ــد كه خط  ــد فهميده بودن مى گوين
ــخنگوى  ــت. يك س پايان نزديك اس
ــد: از همان 23  ــر اخوان مى گوي ديگ
ژوئن مى دانستيم كه همه چيز تمام 
شده. سفراى غربى به ما گفته بودند. 
ــخنگوى اخوان مى گويد، «آن  اين س
پترسون» سفير آمريكا در مصر يكى 

ــته است. مرسى داخل ارتش  از اين مقامات غربى بوده كه از قضيه خبر داش
ــدش («اسعد الشيخ» و «رفاعه  ــت. او به دو دستيار ارش دنبال متحد مى گش
الطهطاوى») دستور داده بود كه در يگان دوم نيروى زمينى ارتش در پورت 
سعيد و اسماعيليه كه در كانال سوئز مستقر بودند، به دنبال افسران حامى او 
باشند. مقامات امنيتى مطلع مى گويند هدف مرسى از اين دستور امتيازگيرى 
در برابر السيسى بوده است. هرچند كه به نظر نمى رسيد اين دستور مرسى هم 
دستاوردى براى او داشته باشد، اما السيسى با مطلع شدن از اين دستور، همان 
شانس ناچيز مرسى را هم از او گرفت. السيسى به فرماندهان تمام واحدهاى 
ارتش دستور داد كه به هيچ وجه هيچ تماسى با كاخ رياست جمهورى نداشته 
باشند. او حتى براى اطمينان، نيروهاى زبده اى را براى اعزام به واحدهايى كه 

فرماندهان آنها با دستياران مرسى تماس داشته اند، آماده كرده بود. 
مرسى به پايان خط نزديك مى شود

مرسى سعى مى كرد ظاهر را حفظ كند و طورى نشان دهد كه دولت در 
حال انجام فعاليت هاى روزمره است. دفاتر او بيانيه هايى در مورد جلساتش با 
وزراى كابينه براى بحث بر سر موضوعاتى مثل تامين مواد غذايى در طول ماه 
رمضان صادر مى كردند. چهار نفر از وزراى او هم مصاحبه هايى در مورد كمبود 
ــوخت و قطعى هاى برق با تلويزيون داشتند، كه در كاخ رياست جمهورى  س
ضبط شد. مخالفان قرار گذاشته بودند اولين تظاهرات را روز 30ژوئن يعنى در 
سالگرد تحليف مرسى برگزار كنند، اما آنها زودتر اين تظاهرات ها را آغاز كردند 
و مرسى عملا از 26 ژوئن مجبور شد كاخ الاتحاديه را ترك كند. فرداى آن 
روز، مرسى و خانواده اش به شعبه گارد رياست جمهورى در قاهره كه زير نظر 
ارتش است منتقل شدند، تا از آنها مراقبت شود. مرسى باز هم تا پيش از 30 
ژوئن در كاخ «القبه» كار مى كرد، تا اينكه نهايتا گارد رياست جمهورى به وى 
پيشنهاد كرد كه به دفتر آنها برود. يك مقام نظامى مى گويد «عصام الحداد» 
دستيار سياست خارجى مرسى با دولت هاى غربى تماس گرفت تا ديدگاهى 
خوشبينانه به آنها ارايه كند. او همچنين بيانيه هايى به زبان انگليسى منتشر 
كرد تا به رسانه هاى غربى بگويد ميليون ها نفرى كه در خيابان ها تظاهرات 
كرده اند، نماينده همه مردم مصر نيستند و كودتاى نظامى هم تنها در حد 
ــت و قابل  اجرا نيست. آنطور كه روزنامه معتبر «الاهرام» نوشته، به  حرف اس
مرسى پيشنهاد انتقال به تركيه، ليبى يا نقاطى ديگر هم ارايه شده، اما او قبول 
نكرده. همين طور به او پيشنهاد شده كه در صورت كناره گيرى داوطلبانه از 
تعقيب قضايى مصون باشد. مرسى اواخر وقت سه شنبه سخنرانى كرد و بر 
ــت براى دفاع از  ماندن در قدرت تاكيد كرد. او همچنين از هوادارانش خواس
مشروعيت او مبارزه كنند. بلافاصله بعد از اين سخنرانى بود كه السيسى او را 
در دفتر گارد رياست جمهورى بازداشت كرد. روز بعد از آن، ضرب الاجل ارتش 
ــاعت پنج صبح ارتش شروع به استقرار نيروهاى  ــى سر رسيد. س براى مرس
خود در شهرهاى بزرگ كرد و ويديوهايى از آن را در فيس بوك منتشر كرد 
تا به مردم اطمينان دهد. گاردهاى رياست جمهورى كه مسوول محافظت از 
مرسى بودند، اواسط روز وى را ترك كرده و نيروهاى ارتش سر رسيدند. هيچ 
درگيرى و بحثى پيش نيامد و مرسى بى سروصدا رفت. عصر آن روز، السيسى 

بركنارى مرسى را اعلام كرد. 
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سريال دموكراسى مصر 
مرسى و ناكامى هاى متراكم 

ــراى برنامه هاى  ــى ناكام از اج مرس
اقتصادى ثبات بخش و برگرداندن امنيت 
ــت رفته براى از سرگيرى  ــابق از دس س
همان اقتصاد «قوت لايموت» اين كشور 
ــرار دارد كه  ــم مردمى ق ــه روى خش روب
هرازگاهى حركت هاى پيش بينى نشده اى 
ــان از  هم از اخوانى ها مى بينند و ترسش
قدرت گيرى تدريجى آنها بر كليت نظام 
سياسى عصبى تر مى شود. محمد مرسى 
ــش از هر چيز قربانى ناكارآمدى نظام  بي
اقتصادى و سياسى است كه اجازه نداده تا 
زندگى عادى شهروندان مصرى حتى پس 
از انقلاب فوريه اندكى قابل تحمل تر شود. 
ــكاف ميان «اسلام خواهى  بزرگ كردن ش
سياسى» و «دموكراسى خواهى سكولار» 
ــته اصلى  ــا را به درك هس ــد م نمى توان
ناآرامى ها در مصر برساند. اين اعتراضات 
به حق مردم نه محملى فلسفى/ الهياتى 
ــدن در  دارد و نه بحث فايق و مغلوب ش
ــت كه از رابطه  تئورى ها و تفاسيرى اس
ــورت مى گيرد.  ــن و دولت معمولا ص دي
خيزش هاى عربى قبل از هر چيز شورش 
ــأن زندگى انسانى  مردم براى احياى ش
است: گذران زندگى محترمانه و با ثبات 
ــان آزادانه خود  ــاظ اقتصادى و بي به لح
ــواركردن دعواهاى  به لحاظ سياسى. س
ــت مردم و  ــفى و الهياتى بر خواس فلس
معادل سازى از اخوان المسلمين به عنوان 
ــش ديكتاتور و  ــك اندي ــاى تاري نيروه
ــش مداخله گر در  ــه ارت ــذارى ب ارزش گ
هيبت نيرويى رهايى بخش نمى تواند به ما 
بگويد در مصر چه مى گذرد. درسى كه از 
خيزش هاى همچنان در جريان مصر بايد 
گرفت اين است كه ملاك قضاوت مردم، 
ــت: دولت ها بايد  كارآمدبودن دولت هاس
مطالبات شهروندانشان را فارغ از وابستگى 
فرقه اى و ايدئولوژيك به اين يا آن منبع 
فكرى برطرف كنند. اتهام ديكتاتورى به 
ــى چندان محكمه پسند نيست. به  مرس
نوشته عصام الامين در مجله كونتر پارت 
ــى براى  به تاريخ 26 ژوئن 2013، مرس
اكثر اعضاى جبهه نجات ملى درخواست 
ــتد و از آنها مى خواهد  همكارى مى فرس
كه پست هاى مهمى را در دولت برعهده 
بگيرند. خوب يا بد مرسى تلاش مى كند 
تا مديريتى باز را نسبت به سهم دهى به 
ــراد جبهه ملى در پيش گيرد  ويژه به اف
ــت ها به طور  ــا همه اين درخواس و تقريب
ــود. حتى مشاور  سيستماتيك رد مى ش
سياسى مرسى «باكينام الشرقاوى» گفته 
ــت هاى  ــرا تمام درخواس ــت كه اخي اس
ــا افراد  ــراى همكارى ب ــور ب رييس جمه
ــطح وزارتخانه ها رد  ــك حتى در س لايي
ــت. در مورد شريعت محور  ــده اس مى ش
ــدان قول هاى  ــا نيز چن ــودن اخوانى ه ب
ــدارد. گواينكه،  ــتنادى وجود ن قابل اس
ــرى  ــلمين فقه را دانش بش اخوان المس
ــمول ضرورت هاى زمانى- مكانى  و مش
ــيرى از فقه ارايه  مى داند و از اين رو تفس
مى دهد كه به فقه «مقاصدى» شهره است. 
آنچه در مصر اتفاق افتاد را بايد در 
ــت.  پرانتز قضاوت امر روى داده گذاش
سوم جولاى سال آينده خواهيم ديد 
كه اين اقدام ارتش مصر واقعا اقدامى 
ــدن مردم  ــه گور كن ــت علي بوده اس
ــاوت در مورد  ــود آن. قض ــا عين خ ي
رويدادهاى تاريخى و سياسى با نگاه به 
ــت، امكان دارد اما  آنچه روى داده اس
ظاهرا در دنياى وارونه اين سال ها براى 
قضاوت درباره سوم جولاى2013 بايد 

تا سال بعد صبر كرد. 
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بعد از اين چه...؟! 
ــور جديد  ــدى كه از رييس جمه امي
داريم اينكه رييس جمهور همه مصرى ها 
ــدش بازتاب دهنده  ــد و دولت جدي باش
خواسته هاى ملت. از كميته تدوين قانون 
اساسى مى خواهيم كه به صورت توافقى، 
ــد و زمينه را براى  قانون جديدى بنويس
انتخابات پارلمانى و رياست جمهورى آينده 
ــتى  فراهم كند. در اين ميان كميته آش
ــووليت را بر دوش  ــى، بزرگ ترين مس مل
ــد بتواند بحران فعلى را كنترل  دارد و باي
و بحران هاى گذشته را به راه حلى برساند. 
ــا گفته ايم كه حتى از اعضاى  ما باره
ــم مى توان در  ــابق ه حزب ملى نظام س
ــتفاده كرد. ما  ــى اس اين منظومه سياس
ــلامى  از همين جا از همه جريان هاى اس
مى خواهيم كه مشاركت داشته باشند. از 
ــش و  همه مى خواهيم كه به اصل بخش
آشتى، متعهد باشند... ما دوست داريم كه 

مصر، پاينده باشد. 

  در كتاب اخير شما «پايان قدرت» اين نكته توجه  �
مـرا جلب كرده كه مى گوييد «امـروز قدرت در جهان 
آسـان به دسـت مى آيد اما كاربردش سـخت است و 
مى تواند به آسـانى خسـارت هاى سهمگينى را به بار 
آورد». آيا ممكن است ماهيت جديد قدرت را براى ما 

شرح دهيد؟ 
ــت. منظور  ــام مركزى كتاب من اس ــن در واقع پي اي
ــول تاريخ براى خود  ــت كه قدرتمندان در ط من اين اس
ــتند كه  ــطه اى از متحدان و رقيبان داش حلقه هاى واس
ــت. اين متحدان يا رقيبان  ــا دور آنها را فرا مى گرف دور ت
ــى  ــى، مالى و حتى ورزش در همه عرصه ها اعم از سياس
ــودى كه چيزى  ــتند. تو به اين دليل قوى ب حضور داش
ــتى و آن ويژگى خاص  ــاص و متفاوت از ديگران داش خ
ــت از تو در برابر ديگران حراست كند. به عنوان  مى توانس
ــلاح ها يا  ــال يك ارتش با مدرن ترين و جديدترين س مث
ــت زرادخانه ها را  ثروت انبوهى كه از طريق آن مى توانس
پر كند. يك سياستمدار قدرتش در روابطى بود كه داشت 
و نيز دركسانى كه مى توانستند به او كمك كنند. اما اين 
حلقه ها يا استحكاماتى كه قدرتمندان را حراست مى كرد 
ديگر مانند گذشته وجود ندارد. امروزه به سادگى مى توان 

اين حلقه ها را متلاشى يا برآنها غلبه كرد.
  آيا اين فكر با تحولات موسوم به «بهار عربى» انطباق  �

دارد؟ ليكن متاسفانه شما مى بينيد در هركشورى كه 
انقلاب شد درنهايت به هرج ومرج رسيد. هيچ كس هم 
دراين ميان نيست كه كاريزماى لازم يا يك قدرت برتر 

را داشته باشد كه اين هرج ومرج ها را كنترل كند. 
ــورهاى عربى  ــاير كش ــدرت در مصر يا تونس يا س ق
ــت. هيچ كس ديگر همه كليدها را ندارد. در  متلاشى اس
ــاره شده كه اين امر مى تواند مفيد  كتابم به اين نكته اش
ــهروندان فراهم  ــد زيرا فرصت هاى زيادى را براى ش باش
مى كند. كمااينكه آن احتكار قديم ديگر شكسته شده و 
اجازه مى دهد بازيگران جديدى وارد عرصه هاى اقتصادى 

يا سياسى شوند. 
ــد زيان آور  ــدرت مى توان ــر پايان ق ــا از طرف ديگ ام
ــيارى از  ــد. زيرا حالتى از خلأ را به وجود مى آورد. بس باش
ــخصيت ها و سازمان ها براى خود به اندازه كافى قدرت  ش
دارند به نحوى كه مى توانند درمقابل ديگرى بايستند. اما 
هيچ كدام قدرت كامل را براى حكومت كردن ندارند. اين 
همان چيزى است كه در آمريكا هم مى بينيم. جايى كه 
قطب بندى ها و كشمكش هاى سياسى درجريان است. در 
ايتاليا نيز مى بينيم دولت هاى متوالى مى توانند با احزاب 
ــكيل دهند. يك گروه  ــر، ائتلاف هاى نيرومندى تش ديگ
ــيم مى شود هرچند  حاكميت پيدا مى كند و قدرت تقس
درنهايت دولت هاى ضعيفى شكل مى گيرد. همين مساله 
را در كشورهاى عربى نيز شاهديم. قدرت بين همه تقسيم 
شده است. اما هيچ يك قدرت كافى براى غلبه برهمگان 
ندارند. هيچ كس قدرت كافى و كامل براى حكومت كردن 
بر ديگران را ندارد. اين طبعا امرخوبى نيست. راه حلى را كه 
من در كتابم پيشنهاد مى كنم اهميت ايجاد يك چشم انداز 

جديد درباره احزاب سياسى است. 
  نظرشـما دربـاره سـوريه چيسـت. يك بـار من  �

از شـما شـنيدم كه گفته بوديد سـوريه يـك دولت 
شكست خورده است؟ 

 در مورد سوريه بايد گفت اوضاع اين كشور خطرناك 
است. سوريه دارد به سه بخش تقسيم مى شود و هربخش 
ــت خورده خواهد بود. به دشوارى ديگر  يك دولت شكس
مى توان اين كشور را اداره يا بر آن حكومت كرد. هيچ كس 
قدرت كافى براى انجام اين كار را ندارد حال آنكه درمقابل 
اين جريان، كسانى ديگر قدرت كافى براى كارشكنى دارند. 

  شما مى گوييد سه عامل موجب پايان قدرت شده  �
است: كثرت، حركت و عقلانيت. آيا ممكن است منظور 

از اينها را توضيح دهيد؟ 
ــتند كه موجب شده تا  اين نيروها همان عواملى هس
قدرتمندان ديگر مثل گذشته قدرتمند نباشند. كثرت به 
ــت. خيلى چيزها هستند  معناى كثرت در همه چيز اس
ــابقه اى درحال تكثير  كه روى اين كره خاكى به طرز بى س
ــته بسيار  ــاكنان كره زمين در گذش ــتند. تعداد س هس
ــيار بيش از  ــاكنان زمين امروزه بس كمتر از امروز بود. س

ــده اند. هرگز مثل امروز اكثر مردم  گذشتگان متمدن ش
ــتاها يا مزارع  ــهرها متمركز نبودند و غالبا در روس در ش
ــا در دهه 50  ــيد ت ــى مى كردند. مدت ها طول كش زندگ
ميلادى قرن گذشته (يعنى تقريبا 60سال پيش) تعداد 
ساكنان كره زمين به دوميلياردنفر رسيد. اين رقم درحال 
ــال به  ــكل حيرت آورى يعنى در ظرف 60س حاضر به ش
هفت ميلياردنفر رسيده است. دركنار اين انفجار جمعيت، 
ــز صحبت كرد. كثرت  ــوان از كثرت كمى همه چي مى ت
ــرمايه، داروها و غيره. وقتى  اطلاعات، سفرها، تجارت، س
ــما اين مقدار از كثرت اشيا را داشته باشيد بايد قدرتى  ش
ــد كه اينها را كنترل كند اما آن قدرت ديگر نيست.  باش

كنترل اين همه، كار دشوارى خواهد بود. 
برژينسكى يك بار گفته بود كشتن يك صد ميليون نفر 
آسان تر از حكومت كردن برهمان صد ميليون است. مساله 
ــت به خصوص اگر ما انقلاب «حركت»  بسيار پيچيده اس
ــيدن به  ــم در نظر بگيريم كه دومين عامل براى رس را ه
پايان قدرت است. مشكل ما الان تنها كثرت اشيا نيست 
ــته در حال جنب وجوش و حركت  بلكه اين كثرت پيوس
ــت و هيچ مرزى هم نمى شناسد. مردم در تمام مدت  اس
رفت وآمد مى كنند، سرمايه ها و سرمايه گذارى ها از اينجا 
ــلاح ها  به آنجا نقل مكان مى كنند. تجارت و توليدات، س
ــتى همه و همه از  و بيمارى ها و حتى گروه هاى تروريس
يك جا به جايى ديگر نقل مكان مى كنند. يك قدرت كامل 
تنها مى تواند از طريق مرزهاى مشخص عمل كند. قدرت 
بخش بزرگى از نيروى جوانى اش را ديگر به دليل همين 

تحرك مستمر از دست داده است. 
ــوم  ــمت عامل س اين امر ما را به س
مى كشاند و آن انقلاب در «عقلانيت» 
ــر كثرت و  ــت. انقلابى كه در اث اس
ــتمر به وجود آمد، طى  تحرك مس
ــته تحول عميقى را  30سال گذش
ــا و آرمان ها و انتظارات و  در ارزش ه
ــنت ها به وجود آورده است. اين  س
مساله به تغيير در شيوه فكركردن 
كمك كرده است. الان پرسش هاى 
ــت كه كسى قادر  زيادى مطرح اس
به پاسخگويى به آنها نيست. ديگر 
نمى شود با اتكا به همان شيوه هاى 
ــته  ــردم را قانع كرد. پيوس قديم م
افكار جديدى در راه است و به طرز 
حيرت آورى به بروز و ظهور مى رسد. 
ائتلاف هايى  افزايش  كثرت موجب 
ــه روزگارى ديوارهاى  ــود ك مى ش
قطور حامى قدرت مانع تشكيل آنها 
مى شد. انقلاب در «حركت» به آنها 
كمك كرده است تا دور اين ديوارها 
ــدرت را محاصره  ــد و ق حلقه بزنن
كنند. انقلاب «عقلانيت» نيز كمك 
كرده است تا قدرت كاملا فروپاشد. 

  شـما در كتاب خود مى گوييد جوانان الان قدرت  �
بيشترى نسبت به گذشته دارند و جنبش هاى اعتراضى 
خاصى را مثال مى زنيد كه براى مثال دوسال پيش در 

وال استريت مشاهده شد. آيا اين حقيقت دارد؟ 
يكى از تحولات مهمى كه طى سال هاى اخير به وقوع 
ــت كه امروزه فرديت آدمى به نسبت گذشته  پيوسته اس
ــت. افراد اين روزها  ــترى برخوردار شده اس از قدرت بيش
قدرت بيشترى براى مقابله با نظام هاى حاكم يا مقاومت 
ــيوه هاى تحقق اين  ــركوب ها دارند. يكى از ش دربرابر س
امر سازماندهى و تشكل هاى گسترده است. براى همين 
ــطوح به  ــكل هاى غيردولتى در تمام س مى بينيم كه تش
ــت و هرروز فعال تر و  ــرعت درحال به وجود آمدن اس س
ــوم  ــود. يك مثال براى اين امر جريان موس موثر تر مى ش
به تى پارتى در آمريكاست يا سازمان هايى كه اعتراضات 
وال استريت را سازماندهى مى كردند. يا تشكل هايى كه در 
زمينه مهاجرت در اروپا فعاليت مى كنند. بخشى از موفقيت 
اين سازمان ها و تشكل ها به اين دليل است كه مى توانند 
ــال و كارآمدى را به خود جذب كنند. اين همان  افراد فع
ــى كلاسيكى  حلقه مفقوده اى بود كه جريان هاى سياس

ــال جوانان را به  ــتند براى مث فاقد آن بودند و نمى توانس
خود جذب كنند. براى همين توصيه مى كنم جريان هاى 

سياسى اندكى از اين سازمان هاى فعال درس بگيرند. 
  شـما در كتاب خود مى گوييد حتى قدرت نظامى  �

امروز نيز ديگر مثل همان قدرت نظامى سابق نيست. 
براى اين ادعا دزدان دريايى سـومالى را مثال مى زنيد 

كه مدرن ترين كشتى ها را مى دزدند؟ 
ــه را مى خواهم بگويم  ــت كه آنچ اين مثال مهمى اس
ــان مى دهد. اين دزدان دريايى از قايق هاى فرسوده و  نش
سلاح هاى قديمى استفاده مى كنند. با اين حال مى توانند 
ــد. مى بينيم  ــى را بدزدن ــرفته و مدرن ــتى هاى پيش كش
ابرقدرت ها از جمله آمريكا و اروپا و چين و تركيه، هيچ كدام 
قادر به شكست آنها نيستند. اين نمونه به ما مى فهماند كه 
ــيار محدود شده است. ارتش  حتى قدرت نظامى نيز بس
آمريكا به رغم تمام بودجه سنگينى كه دارد مى بينيم قادر 
نيست حتى از جنگ هايى كه خودش شروع كرده (عراق يا 

افغانستان) به صورتى موفق و آبرومند خارج شود. 
  شـما مى گوييد رهبران كشـورها نيز به نسـبت  �

اسلاف شان ضعيف ترند. آيا اين درست است كه باراك 
اوبامـا رييس جمهور آمريكا كمتر از روسـاى جمهور 

پيشين قدرت دارد؟ 
ــتند او  در يكى از مصاحبه هايى كه با باراك اوباما داش
به روزنامه نگارى كه داشت مصاحبه مى گرفت اشاره كرد 
ــانش داد و گفت:  ــفيد نش و باغچه اى را در داخل كاخ س
ــت اين باغچه را  رييس جمهور ريگان با يك تلفن توانس
درست كند. اما من همين يك كار 
ــك را هم نمى توانم بكنم. اين  كوچ
ــتان سمبليك است. طبعا  يك داس
ــاى  من نمى خواهم بگويم كه روس
ــيه  ــور آمريكا يا چين يا روس جمه
ــه مى خواهم  ــد، بلك ــدرت ندارن ق
ــر مى توانند از  بگويم آنها الان كمت
اين قدرتى كه در اختيارشان است 

استفاده كنند. 
  برداشت شـما ازآنچه ولى  �

نصردر كتاب جديد خود «امت لازم 
نيسـت» يا رابرت كيـگان در كتاب 
«جهانى كه آمريكا سـاخت» آورده، 
چيست چون تا حدود زيادى ديدگاه 
آنها با ديدگاه شـما دربـاره قدرت 
فـرق دارد. تفكر آنها به طور خلاصه 
اين اسـت كه ايالات متحده آمريكا 
قدرت كافى براى تغيير شرايط روى 
زمين و ايجاد يك ثبات بين الملل را 
دارد. نظامى كه خود آمريكا طى 60 
سال گذشـته آن را به وجود آورده 

است. 
ــش روابط  ــر بخ ــط ب آن دو فق
بين المللى و تاثير سياسى ايالات متحده تمركز كرده اند. 
ــال آنكه كتاب من تقريبا بر همه چيز تمركز دارد. من  ح
از فروپاشى قدرت در بازارهاى مالى و تشكل هاى كارگرى 
ــما با  ــى و غيره حرف مى زنم. اما اگر ش ــزاب سياس و اح
ــگان نگاه كنيد او نيز به محدوديت هاى  دقت مثلا به كي
تاثير گذارى ايالات متحده درجهان اعتراف مى كند. براى 
ــر در آمريكاى جنوبى ايالات متحده آن قدرت  مثال ديگ
ــدارد و به نوعى قدرتش مقيد  ــته را ن و تاثير گذارى گذش
ــده است حال آنكه در گذشته بسيار اثر گذار  و محدود ش

و تعيين كننده بود. 
  دربـاره معنـاى انتقال قدرت از غرب به شـرق يا  �

مفهوم قدرت نرم و تاثير گذارى بيشـتر آن نسبت به 
قدرت خشن چه مى گوييد؟ 

ــتند كه درباره جابه جايى مستمر قدرت  كسانى هس
بحث كرده اند. اين بديهى است كه همواره كسانى از كرسى 
قدرت بالا مى روند و كسان ديگرى فرود مى آيند. اما اساس 
تفكر من اين است كه ماهيت قدرت در اين رابطه درحال 
فروپاشى و اضمحلال است. همه درواقع دارند اين قدرت 
ــت مى دهند. به عبارت ديگر همه آسان قدرت را  را از دس
به دست مى آورند اما به سختى مى توانند از آن بهره بردارى 

كنند و به همين دليل آن را از دست خواهند داد. 
  دررابطـه با مجلـه «فارين پاليسـى» بگوييد. چه  �

مسايل مهمى را منتشر كرديد يا مهم ترين مقالاتى را 
كه به ياد داريد كدام است؟ 

ــت دارم درباره اش  رسيديم به موضوعى كه من دوس
بيشتر حرف بزنم يعنى مجله «فارين پاليسى». من براى 
14سال سردبير اين مجله بودم. دراين دوره مطالب زيادى 
ــر كرديم كه بسيار بحث برانگيز شد. طبعا برخى  را منتش
ــا را نمى توان فراموش كرد مثل مقاله «جهان بدون  از آنه
اسراييل» يا «جهان بدون اسلام» يا «ايد ئولوژى توسعه» يا 
ــيار بحث برانگيزى را كه ساموئل هانتينگتون  مقالات بس
ــت. به هرحال تجربه غنى و مهمى بود اينطور نبود؟  نوش
ــه سرفصل مهم داشته است. يكى  درواقع زندگى من س
ــه كار من به عنوان وزير  ــتغال ب گرفتن درجه دكترا و اش
بازرگانى ونزوئلا، ديگرى سردبيرى مجله فارين پاليسى كه 
من به آن افتخار مى كنم و توانستيم در آن دوران مطالب 
انديشمندان بزرگى را از سراسر جهان منتشر كنيم. رقيب 
ما در آن زمان مجله اى مثل «فارين افرز» بود. براى همين 
ــود كه مطالبى را  ــماره اين ب دغدغه اصلى من در هر ش
بياورم كه خواننده نتواند آنها را درجاهاى ديگرى پيدا كند. 
آماده سازى شماره هاى اين مجله همواره متكى بر ابداع و 
طرح افكار جديد و تازه بود. به ياد مى آورم ما يك ستونى 
را تعبيه كرده بوديم تحت عنوان «دوباره فكركردن». هدف 
ــه در بين مردم  ــتون تغييردادن تفكرى بود ك ــن س از اي
جا افتاده است. يادم مى آيد يك بار در اين ستون به شبكه 
ــخصيت هاى  تلويزيونى الجزيره پرداختم. يا يك بار به ش
ــى خاصى مثل كاندوليزا رايس. اين ستون تلاش  سياس
ــرد افكارى را كه براى اكثريت مردم كاملا جا افتاده  مى ك

است از يك زاويه ديگر مورد بازنگرى قرار دهد. 
   دربـاره جلـد اين مجلـه چه مى گوييـد. چگونه  �

آن را انتخـاب مى كرديـد. بسـيارى از طـرح جلدها 
منحصربه فرد بود مثل طرح جلدى را كه روى آن يك 
عكس ماركس تصوير شده و دركنارش تكه اى از نان به 

چشم مى خورد؟ 
ــت. ما تاكيد داشتيم كه اين  آن طرح جلد را يادم هس
طرح جلد استثنايى و خلاق باشد تا خواننده را به خريدن 
مجله تشويق كند. درواقع كار در فارين پاليسى به صورت 
جمعى بود. من شانس اين را داشتم كه با تعدادى از نخبگان 
ــبك همكارى داشته  روزنامه نگارى و هنرمندان صاحب س
باشم.  درآنجا ما بخشى ويژه براى بحث وجدل ها داشتيم. 
ــخگويى به نقدهايى  ــنده اقدام به پاس دراين بخش نويس
ــد. ما ازكسانى  مى كرد كه درباره ديدگاهش مطرح مى ش
ــتند  ــا ديدگاه هاى متفاوتى داش ــه صاحب نظر بودند ي ك
ــده خودمان  دعوت مى كرديم تا بيايند و مقالات چاپ ش
ــدن موضوع و  ــد كنند. همه اين كارها براى روشن ش را نق

غنى ترشدن مطالب و البته براى لذت بردن خودمان بود. 
  خاطره خاصى دراين باره داريد؟  �

ــخه عربى از اين مجله يك  ــار نس به گمان من انتش
ــتم كه اين مجله  اتفاق مهم براى من بود. من يقين داش
ــت. زيرا  ــيارى در جهان عرب خواهد داش خوانندگان بس
ــتند. همچنين فراموش  بسيارى تشنه افكار جديد هس
ــم جايزه  ــه دليل كارهاي ــه مرتبه من ب ــم كه س نمى كن
بين المللى مطبوعات را دريافت كردم. اينها اتفاقاتى است 

كه طبعا فراموش نمى شود. 
   آخرين سـوال اينكه اسم شما موسى نعيم است،  �

گفته مى شود در طرابلس ليبى به دنيا آمده ايد؟ 
ــاله بودم كه  ــتم و چهارس بله من متولد طرابلس هس
خانواده ام به ونزوئلا مهاجرت كرد. خانواده پدرى و مادرى ام 

بيش از شش نسل است كه در ليبى زندگى مى كنند. 
  به عربى مى توانيد صحبت كنيد؟  �

ــوز به عربى حرف  ــدر و مادرم در ونزوئلا هن ــه. اما پ ن
ــه مى گويند اما  ــن مى توانم بفهمم چ ــد. البته م مى زنن
نمى توانم به اين زبان تكلم كنم. موسيقى عربى را دوست 
دارم به خصوص جديدترهايش را. جالب اينكه درخانه ما 
هم مثل بقيه همان سنت هاى ليبيايى وجود دارد تا آنجا 
كه زن من كه اهل ونزوئلاست آشپزى ليبيايى را ياد گرفته 

است. 
منبع: الشرق الاوسط

موسى نعيم نويسنده كتاب «پايان قدرت»:

ديگر كليد، دست يك نفر نيست
ترجمه: محمدعلى عسگرى 

موسـى نعيم، به مدت 14سـال سـردبير مجله معروف و 
سرشـناس «فارين پاليسـى» بود. مجله اى كه به صورت 
ماهانه دركنار تشريح سياست خارجى آمريكا به طرح و 
نقد كارشناسانه و حرفه اى مهم ترين افكار و انديشه هاى 
سياسى در سطح جهان مى پردازد. نعيم كه ريشه و تبارش 
به ليبى مى رسد و مى گويد بزرگ شده ونزوئلاست و حتى 
در اين كشـور تا مقام وزارت هم پيش رفت اما بعدها سر 
از اتاق فكر هاى واشنگتن در آورد و به عنوان سردبير اين 
مجله مشغول به كار شد. وى براين باور است كه بهترين 
دوران عمرش را در اين مجله سـپرى كرده است. دركنار 
كار روزنامه نگارى البته او كتابى را درهمين دوران به رشته 
تحرير در آورد به نام «پايان قدرت / فروپاشى قدرت» كه 
بحث برانگيز شد. در اين كتاب نويسنده مى گويد: «قدرت 
در جهان امروز، آسـان به دست مى آيد اما استفاده از آن 
بسيار دشوار است. زيرا مى تواند زيان هاى سهمگينى به 
همراه داشته باشـد». به گفته نعيم «قدرتمندان در طول 
تاريـخ حلقه هايى از متحدان و رقيبـان را پيرامون خود 
داشتند. اين حلقه ها در همه عرصه ها اعم از سياسى، مالى 
و حتى ورزشى وجود داشت. اما يكى از مهم ترين تحولاتى 
كه درچند سـال اخير اتفاق افتاده اسـت امـروزه آدمى 
نسـبت به گذشته قدرتمند تر شده اسـت و افراد قدرت 
بيشترى يافته اند تا آنجا كه مى توانند دربرابر قدرتمندان 
مقاومت كنند». متن گفت وگوى روزنامه الشرق الاوسط را 

با او مى خوانيد: 

قدرت بين همه تقسيم شده است. 
اما هيچ يك قدرت كافى براى غلبه 
برهمگان ندارند. هيچ كس قدرت 
كافى و كامل براى حكومت كردن 

بر ديگران را ندارد. اين طبعا امرخوبى 
نيست. كه من در كتابم پيشنهاد 

مى كنم اهميت ايجاد يك چشم انداز 
جديد درباره احزاب سياسى است


